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 با آرامش دوستدار»  بي بي سي«گفتگوي 
 . است  پخش شده٢٠٠۵ ژوئن ٢١در تاريخ )  مجله فرهنگي هنري(سي  بي اين مصاحبه از راديو بي

انجمن دوستداران انديشه در " فيلسوف و متفكر ايراني، آرامش دوستدار، به دعوت ٢٠٠۵شنبه سي ام آوريل 
امتناع تفكر در فرهنگ "رلوتنبورگ، پيرامون آخرين كتاب خود ، در سالن كنفرانس شهرداري منطقه شا"برلين
ميهنان مواجه گشت كه در نوع خود فال نيكي است براي  نظير هم اين برنامه با استقبال كم.  سخنراني كرد"ديني
را  در چهار نشست هفت ساعته آثار و آراي اين فيلسوف ايراني "انجمن دوستداران انديشه". ي مدرن ايران انديشه

به نقد كشيده بود كه در اين برنامه، دو تن از منتقدين انجمن، آقايان شهرام اسلامي و علي مرادي،  نقد و نظرات 
مديريت اين جلسه بر عهده بهرام محيي بود و در پايان آقاي آرامش . خود را با آرامش دوستدار مطرح كردند

 .هاي حاضرين در سالن پاسخ داد دوستدار به پرسش

 
او تاكنون . شيه سخنراني وي در برلين فرصتي دست داد تا با اين فيلسوف جريان ساز ايراني به گفتگو بنشينيمدر حا

 "امتناع تفكر در فرهنگ ديني" و "ملاحظات فلسفي در دين و علم" ، "درخشش هاي تيره"در سه كتاب خود 
 .وامل را در فرهنگ ديني ايراني سنجيده استي فرهنگ، علم و دين را معنا كرده است و برآيند اين ع مفاهيم اوليه

 
 فولكور و فرهنگ عامه

امتناع تفكر "آقاي دوستدار خيلي خوشوقتم كه در برلين هستيد،در بحثي كه پيرامون آخرين كتاب خود* 
هنر " و يا "خويي دين"ي   داشتيد از نظر شما مسئله بنيادين تفكر در ايران، پديده"در فرهنگ ديني

است كه در فرهنگ ايراني ريشه دارد، و بر اين باوريد كه ايرانيان چه در عصر كهن و چه در  "نينديشيدن
 شده اند "انحطاط فكري"سازد دچار  عصر حاضر به دليل تسلط تفكر ديني كه امكان انديشيدن را ممتنع مي

 "فرهنگ عامه" و "فولكلور" عادت فرهنگي شان شده است، اما در حوزه مردم شناسي "هنر نينديشيدن"و 
ديني وجود دارد، آيا از نظر شما مي توان اين ها را جزيي از  هاي غير كه در آن ها زمينه هاي آزادتر ريشه
 فرهنگ ايراني جامعه محسوب كرد؟

 
كنم كه اگر يك فرهنگي نينديشيده باشد،  خواهد بگويم، من خيال نمي من قبلأ دلم مي: آرامش دوستدار

يعني ممكن است فرهنگي هم . اند و ارتباطي به يكديگر ندارند و مسئله متفاوتفرهنگ منحط است، اين د
. كنم بنابراين قسمت اول را به اين صورت تصحيح مي. انديشيده باشد ولي در دوره اي دچار انحطاط بشود

قسمت دوم اين است كه نظر من در مورد فولكلور ايراني چه هست؟ به هر حال من به اين مسئله شايد 
توانم پيدا كنم و روي آن انگشت بگذارم كه در خيلي جاها در  تر توجه داشتم و جنبه ي منفي نمي كم

آفريقا و يا برزيل وجود دارد، بلكه يك مراحلي را گذرانده باشد و اين مراحل به اصطلاح مترتب بر هم 
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آن وقت طبعأ .  باشدبوده باشد و يا به زعم آن كساني كه مال آن فرهنگ هستند يك جور اعتباري داشته
اين مسئله پيش مي آيد كه اگر يك چنين فرهنگي در آن انديشيدن ميسر نبوده باشد كه به زعم من فرهنگ 
اسلامي يك چنين فرهنگي است، آن وقت اين مسئله مي تواند مطرح شود كه اگر اين فرهنگ انديشيدن 

 .ددر آن ميسر شده بود به احتمال قوي فولكلورش هم تغيير مي كر
 

 من از دين چه مراد مي كنم
آقاي دوستدار، در سخنراني خود اشاره داشتيد كه اديان آسماني قوم و امت را مورد خطاب قرار مي * 

دهندو فرامين آنان جنبه استخباري دارد، ولي اشاره داشتيد كه دين بهايي تنها دين جهاني است كه خود فرد 
 خويي شما مستثني است؟ يت از مفهوم دينرا مورد خطاب قرار مي دهد، آيا دين بهائ

 
كنم كه كه اين اشتباه فهميده شده، و صحبت من اين نبود كه دين  نه، اصلأ من خيال مي: آرامش دوستدار

بهايي دين منحصر به فردي است كه چنين شاهكاري كرده است، بلكه من خواستم بگويم كه در وهله اول 
ه تعداد پيروانش مثلأ يك ميليون و يا دو ميليارد باشند، بلكه منظور من از دين جهاني، ديني نيست ك

خواستم بگويم دين جهاني همين طور كه دين شناسي مي داند و مي گويد، عبارت است از هر ديني كه 
هاي سپسين هستند، در واقع  هاي جهاني، دين ي تسلط قوم خارج كند و تمام دين قادر باشد افراد را از حيطه

توانيم در تاريخ زندگي پيغمبر اسلام بينيم، چون در زمان او دين، دين قومي بوده  چنانكه ما ميو در نتيجه 
و به همين جهت هم بوده كه كساني كه از وي ناراضي . كرده است است، او در مصونيت قوم زندگي مي

ي تواني به ترتيبي بردند به عموي وي و نه به خودش، و بعد مي گفتند كه اگر تو نم بودند از وي شكايت مي
او را سر عقل بياوري، اجازه بده كه ما بدهيم؛ به اين مناسبت من گفتم كه منظور من از اديان جهاني اين 

در نتيجه تعداد پيروان شان مطرح نيست، بلكه دين بهايي هم تعداد پيروانش خيلي اندك است و . است
 . سال بيشتر نمي گذرد، يك دين جهاني است١۴٠عمرش به 

 
 معرفت علمي و فايده عملي آن

آقاي دوستدار از نظر هايدگر، نه تفكر عقلاني و نه معرفت علمي و نه حتا بسياري از تفكرات فلسفي، *
از نظر او مسئله اساسي در معرفت علمي، فايده عملي آن است و صرفأ انديشيدن در مركز . انديشيدن نيستند

 كه انديشيدن لزومأ زندگي بشر را سعادتمندانه نمي كند، توجه شناخت علمي نيست و حتا اعتراف مي كند
شما چگونه به عملي شدن موضوعات علمي خودتان انديشيده ايد؟ مخصوصأ در مبحث امتناع تفكر كه به 

 آن اشاره داريد؟
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 من نمي دانم الان جاي صحبت كردن راجع به مارتين هيدگر هست يا نه؟ اگر از من بپرسيد مي گويم 

اين كه انديشيدن . انتقاد كرده است)*  روشنگري(ا مارتين هيدگر اولين كسي نبوده كه نسبت به  نيست، ام
ممكن است و يا امكان ندارد كه  بشر را خوشبخت و يا سعادتنمد سازد طبعأ در مورد مارتين هيدگر نمي 

ي در فكر او جاي شود گفت، چرا كه اصلأ براي مارتين هيدگر مسئله سعادت وجود ندارد و چنين مفاهيم
ها آن را انديشيدن مي ناميدند، در دوره   بلكه او اشكال را در اين مي بيند كه آن چيزي كه يوناني. ندارد

 ، و تكنيك يعني تصرف در طبيعت؛ و او البته اين ايراد را مي گرفت "تكنيك"جديد تبديل شده است به 
ود گفت كه مارتين هيدگر در اين مورد حق دارد، و اين ايراد به طور اخص مربوط به خود اوست ، و مي ش

اما معني آن اين نيست كه من و شما كه تكنيك نداريم بخواهيم غره شويم به خودمان كه حالا كه ما 
 .ها كه تكنيك دارند برتريم، چنين حرفي كاملأ بي معني است تكنيك نداريم بنابراين ما از اروپايي

 
 عملي شدن گفته هاي علمي

رامش دوستدار، آيا شما به عملي شدن گفته هاي علمي خودتان تا حال انديشيده ايد و يا راهكاري آقاي آ*
 براي عملي شدن آن ها يافته ايد؟

 
نه، اين كار، كار خيلي دشواري است براي اين كه در وهله اول كوشش من شايد در طي سي :  دوستدار

هنگي را كه به زعم من در آن انديشيدن نتوانسته سال گذشته مصروف به اين بوده كه من يك مكانيسم فر
ميسر شود نشان بدهم، آن را باز كنم و تا حدودي بتوانم ديگران را لااقل از طريق استدلال قانع كنم كه ما 

مثل اين است كه شما به كسي كه خيلي به پدر . چنين فرهنگي داشتيم و اين يكي از دشوارترين كارهاست
ه من كسي بگويد فرقي نمي كند، بعد به او بگويند كه آقا، اصلأ پدر و مادر تو  سواد و مادرش مي نازد يا ب

ها خانه نشين بودند و دايم در حال كباب و شراب  الطريق بودند و يا اين كه آن نداشت و بعد آنها قطاع
لأ به اورست خوردن بودند، و او خيال كرده بود كه پدر و مادرش مثلأ كوهنوردند، و كوهنوردهايي كه مث

چنان در حال انجام  رفته اند؛ انتقال اين فكر و نشان دادن اين مكانيسم دشوارترين كاري است كه من، هم
آن هستم، اما اگر من يك موقعي موفق شوم كه اين كار را تمام كنم و به سامان برسانم، در نظر دارم كه 

ود داشته باشد براي اين كه بتوانيم بينديشيم، يك راهي پيدا كنم براي اين كه نشان بدهم كه اگر راهي وج
 .آن راه كدام مي تواند باشد

 
 دين خويي خصلت شرقي و شرقي بودن ما
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خويي خصلت شرقي و يا شرقي بودن ما نيست، همانطور كه شما معتقديد كه  آقاي دوستدار، آيا اين دين*
ت پيدايي آن را نمي تواند توضيح بدهد چون فلسفه در يونان وجود داشته و يا اگر پديد آمده، كسي ضرور

و اصلأ چرا توضيحي بخواهيم؟ و در سخنراني خود هم اشاره داشتيد كه اين خصلت آن سرزمين بوده، و 
 آيا فكر نمي كنيد كه دين خويي هم ريشه در شرقي بودن ما دارد؟

 
خويي   در اروپا ديناش اين نيست كه تا يك حدود خيل زيادي چنين چيزي كه هست در واقع، اما معني

وجود نداشته و تا آن دوران قرون وسطا هم چنين چيزي بوده، ولي بعد تحولاتي در آن جا پيش آمده كه 
خويي، آن چيزي كه لااقل من معني اش  دين را عملأ از بين برده و يا از سطح فرهنگي خارج كرده، و دين

م يك چيزي را نفهمد و بداند، و يا اين كه چيزي را از آن مراد مي كنم و گفتم، عبارت از اين است كه آد
و اين يك وضعي است كه در سرتاسر فرهنگ ما وجود دارد، اعم از پيروي كردن . را ندانسته بفهمد

در حدي كه به مراجع و موازين خودش مراجعه موازين دين كه هيچ  مسلمان و يا غير مسلماني و يا بهايي 
. و چرا گفتند كه شما اين كار را بكنيد و يا نكنيد. پرسد كه چرا چنين اتفاقي بايد بيفتد مي كند، هرگز نمي

و . خويي حاكم است، در فرهنگي كه پرسش بي واسطه و پرسش نا وابسته به وجود نيامده باشد بنابراين دين
در اروپا بوده، اما در فرهنگ ما از آغازش بوده و تا همين امروزش هست و من فكر اين در قرون وسطا هم 

 .مي كنم كه تا مدت هاي بعد هم ادامه دارد كه اگر راهي پيدا نشود
 

 نگرش فلسفي در تفكر روشنفكران ايراني
از شيوه ي به هر حال آقاي دوستدار، من فكر مي كنم، نگرش فلسفي در تفكر روشنفكران ايراني متأثر *

پيامبر ايراني ست كه به قول شما به دو بعد نيك و بد هميشه مي انديشد و چرا تا به حال نتوانستيم مانند 
فيلسوفان غرب به دنبال يك نقطه ارشميدسي در راهيابي فلسفه به آزادي و رهايي باشيم، چرا تا به حال اين 

 رهنگ ديني و امتناع تفكر روي متفكر ايراني بماند؟گونه نينديشيديم و آيا در آينده هم بايستي اين مهر ف
 

دانم به اين معنا، من كوششم بر اين  ما متفكر ايراني نداريم در واقع، و خيال نكنيد كه من خودم را متفكر مي
بوده كه مكانيسمي را نشان بدهم، اما چرا ما در پي نقطه ارشميدسي نبوديم اين خودش طبعأ مترتب است بر 

و مسله زرتشت .  هرگز نينديشيديم تا دنبال نقطه ارشميدسي بتوانيم بگرديم تا بتوانيم پيدايش كنيماين كه ما
شايد بهترين نمونه است كه در تارك تاريخي ما هم چنان مي درخشدكه دو نيرو در جهان هستند كه با 

يرو و ديگر لازم نيست كه بنابراين همه ي ما يا تابع اين نيرو هستيم و يا آن ن. همديگر در معارضه هستند
 .فكر كنيم، چون زرتشت به ما گفته است كه وضع به چه گونه است



Aramech Dustdar in an Interview with BBC Persian   June 21, 2005 5 

 
 بحث جدايي دين از سياست

 سال قبل و ١۵٠آقاي دوستدار، جريان روشنفكري ايران را چگونه مي بينيد و چگونه است كه از حدود *
ايي از زمان اين مهم به ثمر  و در برههيا بيشتر، انديشمنداني بحث جدايي دين از سياست را مطرح كردند 

نشست، ولي دوباره جامعه، حكومت ديني را در دل خودش پروراند و اين نياز را در خودش پيدا كرد و 
 چهره ي رهبر ديني خودش را در ماه ديد؟

 
من خيال مي كنم كه علتش خيلي ساده است، در يك دوره اي كه به طور اخص با رضا شاه شروع مي شود 

اما هرگز ]. پايان مي يابد[ادامه آن با محمد رضا شاه كه به نظر من لياقت هاي پدرش را اصلأ نداشته است و 
، حتا از دور هم نيست، يك دوره تصادفي است در .ي كنوني قابل مقايسه نيست آن دوره ها با دوره

ش از اسلام، الان جاي مملكت ما و در كشور ما، البته در سير تاريخي اش اگر بخواهيم بگرديم در پي
به نظر من لزومي هم ندارد، ما در دوره ي مشروطيت به اين طرف درست است كه از . اش نيست صحبت

غربي ها متأثر شديم، اما تأثر گرفتن ما از غربي ها خيلي سطحي است و اين سطحي بودن و تأثر گرفتن از 
كه ما نمي دانستيم  كه اين جامعه ديني است و غربي ها، اين القاء شبهه را به ما كرده كه يك جامعه اي 

كرديم كه اجحافاتي از جانب صنف روحاني و صنف حكومتي شده  دانيم، بلكه خيال مي هنوز هم نمي
اي درست كنيم كه  است، ما كوشيده بوديم كه جلوي اين دو صنف بايستيم و از اين طريق بتوانيم جامعه

ين چون من خيال مي كنم اين حركت هيچ عمقي نداشته منجر شده حقوق مردم به آن بازداده شود و هم چن
به اين كه آن چه سپس در اعماق ما بوده و اين اعماق ما ديني است در دوره جمهوري اسلامي فوران كرده 

 .و مثل مرداب زده بيرون
 

 دين خويي غربي
ه تزريق نشود، من فكر آقاي دوستدار، اين دين خويي فكر نمي كنيد كه اگر از رأس حكومت به جامع*

اش را داشته باشد، البته اگر از مافوق  مي كنم كه  فرد ديني در خلوت خود مي تواند آزادي انديشه
تواند در حريم شخصي افراد آزادانه ببالد، چنانكه در همين  خويي مي حكومتي خود نترسد، و پديده دين

 حكومتي هم در همين آلمان حزب سوسيال خويي با مردم عجين است و حتا در ساختار جامعه غرب دين
مسيحي، اين دين نمايي را در تيتر سياسي خود دارد، اين را چطور توضيح مي دهيد و چطور مي توانيم اين 

 مورد را به جامعه فرهنگي ديني ايران تعميم دهيم؟
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جسته اي است كه مسلم است كه دارد، اما شما در جامعه مسيحي آلمان كه از اين نظر شايد يك نمونه بر
اگر بخواهيد ان را با جامعه فرانسه مقايسه كنيد، شما در آلمان، كساني كه در كليسا كاتوليك هستند تحت 
نفوذ قرار بدهيد، اما شما هيچ وقت در سراسر اروپا جلوي آزادي فكري را نمي توانيد بگيريد، به هيچ 

ين جا چكار مي تواند بكند و يا نكند، شما مي تفاوت اين كه كليساي مسيحي در ا. وجهي و به هيچ قيمتي
 سال پيش نوشته ١٢٠توانيد يك كتاب بنويسيد كه مثلأ مسيح آدم ابلهي بوده است، اين حرف را نيچه در 

اما من هميشه صحبت از اين مي كنم كه آدم . است، منتها نوشته مسيح آدم ابلهي بود ولي آدم خوبي بود
تواند نگه دارد، به محض اين كه بخواهد ايمان شخصي را به هر قيمتي ايمان شخصي را براي خودش مي 

در سطح جامعه وارد كند، آن وقت آن جا مسئول است و آن جا نمي شود از سر تقصيرش گذشت، بنابراين 
اگر ما يك زماني در سطح جامعه مان قادر باشيم بينديشيم، قطعأ تمام كساني كه مسلمان و غير مسلمان و 

اما . خواهند بنويسند شان مي و هر چه دل. تند، اين ها مسلمأ بايد آزادي خودشان را داشته باشندارمني هس
شان را  درست اين است كه ديگراني كه مخالف آن بودند و تاكنون در ايران رخ نداده كه بتوانند حرف

اجازه را به آدم مومن مي اي كه مي انديشد اين  بزنند، آزادي بيان داشته باشند، من  فكر مي كنم يك جامعه
 .دهد و عكس آن هيچ وقت صدق نكرده تا به حال

 
 اثر انگشت ايراني، بر دين و فرهنگ

آقاي دوستدار، شما اشاره داريد كه مسئله مسلمان بودن و ايراني بودن يك تناقض دروني است، آيا فكر *
توان مثال زد كه خط   گونه ميشده ي اسلام عربي است و آيا اين نمي كنيد كه سنت شيعه شكل ايراني
ست، كه حتا تفاوت هايي را بوجود آورده كه در اصل خط عربي  فارسي شكل ايراني شده ي خط عربي

 هم نمي توان ديد؟
 

هايي كه در رسم  در مورد خط و يا رسم الخط نمي شود خيلي بحث كرد، من فكر مي كنم كه اين تفاوت
اما در مورد دوم اين . ها چون زيبا پرستند  اين كرد كه ايرانيالخط عربي و فارسي است مي شود حمل بر

ها به سبب اين كه تحت فشار سخت بودند و  در واقع ايراني. تواند بكند ست كه آدمي مي ترين ادعايي پرت
اين بلا را بني اميه بر سر پيروان علي هم مي آورده، اين ها در واقع در يك درد مشترك در زماني به هم 

د و اشتباهي از اين بزرگتر نيست كه ما خيال كنيم كه ما كه آمديم شيعي شديم، معني آن اين است پيوستن
حتا از لحاظ تاريخي هم بي معني است به . اين حرف كاملأ بي معني است. كه اين تصرف ايراني است

 .يران سني بودندخاطر اين كه تشيع همه جا گير ايراني از زمان صفويه بوده است و قبلأ غالب مردم در ا
 



Aramech Dustdar in an Interview with BBC Persian   June 21, 2005 7 

 بررسي و نقد آثار
ي شما با جامعه روشنفكري داخل ايران چگونه است؟ و چه نقد و  آقاي آرامش دوستدار، رابطه*

 هايي را در رابطه با آثار خود سراغ داريد؟ بررسي
 

دانم هيچ بررسي شكل نگرفته است، جز يك كسي به نام عبداالله شهبازي كه محتملأ  تا جايي كه من مي
انتقاد بر آرا و نظرات آرامش " نوشت ١٩٧٢براي سازمان امنيت كشور كار مي كند يك كتابي را در سال 

دانم كه  اما مي.  صفحه هم چيز نوشت كه در حقيقت پرت و پلا و بي معني است١٢٠ و حدود "دوستدار
هايي كه اسم  برد و اين در ايران تأثيري كه من گذاشتم آن جا مشهود است اما در واقع كسي از من اسم نمي

اما در عين حال بايد بگويم . آورند من فكر مي كنم كه بيم دارند و من براي اين كار آنان تفاهم دارم نمي
هايي كه در رأس هستند هميشه پرهيز مي كنند براي آنچه من مي  كه به طور اخص جامعه انتلكتوئل ما، آن

زنده است كه اگر بسرد و بيفتد در آن، من نمي دانم كه گويم، بايد با صراحت بگويم كه مثل يك تاس لغ
 .چطوري از آن مي خواهد بيرون بيايد و در مورد من اين سكوت در آن جا  حاكم است

 
 !امكان انتشار آثار آرامش دوستدار در ايران و محاق اداره ارشاد

 پ برسانيد؟هاي خودتان را داخل ايران به چا آقاي دوستدار، هيچ تلاش كرديد كه كتاب*
 

 در حدود چهار و يا پنج سالي ست كه "نشر پايا"بله اين تلاش شده است، البته از جانب خود من نه، ولي 
اند  اند و داده دنبال اين هست و اين طور كه خودشان به من گفتند حروف چيني و حروف نگاري هم كرده

 .تاب را در بياورند و چاپ كنندبه وزارت ارشاد و تا به حال نتوانسته از محاق اداره ارشاد ك
 
هيچ توضيحي ندادند مبني بر اين كه چرا اين آثار چاپ نمي شود و يا طبق سياست هميشگي وزارت *

 ارشاد مي باست قسمت هايي حذف شود؟

 اند ولي تا بحال اصلأ بايد جوابي مي گرفته اند كه مي اند، اين قدر به من گفته  نه، مطلقأ تا به حال پاسخ نداده
 .جوابي داده نشده است

 
 خيلي ممنونم آقاي دوستدار كه در اين گفتگو شركت كرديد *

 .من هم از شما تشكر مي كنم، خيلي ممنون
 
 


